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 مقدمّه:

 ين بس ياري ازي بت،نظريه حركت جوهري است،كه مبناي يكي از پر جاذبه ترين تعاليم ملاصدرا       

و سنّتي از جانب او به شمار مي آيد و همچن ين مبن اي مس  له  دشوارترين مسائل در فلسفه كلاسيک

خلقت عالم و تمامي معناي شدن و حدوث در پرتو وجود ثابت و ازلي است. همان طور كه مع رو  

مق وتتي خ ا   است،متقدمّين فلسفه اسلامي،به ويژه اين سينا،در اي ن مس  له ك ه حرك ت تنر ا در

واقع مي شود.تابع فلسفه طبيعي ارسطويي بودند. مقوتت ياد شده «كميّت،كيفّيت،وضع و أين»يعني

جملگي از اعراض هستند و اين سينا به وضوح امكان حركت در مقوله جوهر را منكر بود. اس تدت  

راين موضوع متحرك داردواگعمده وي بر اين مطلب چنين بود كه حركت نياز به يک موضوع غير

شود،بنابراين ديگر موضوعي براي وقوع   جوهري دريک شي خود ازطريق حركت جوهري متحو 

 حركت در كار نخواهد بود.

 درواق ع ءت درنقطه مقابل اين نظريه گفته است كه هرتغييري در اع راض ي ک ش يادرسلاصدرم   

جوهر نيستند.آموزه ص درايي  نياز به تغيير در جوهر آن دارد.زيرا اعراض داراي وجودي مستقل از

يعني)پوشيدن روي پوشيدن(خوانده مي شود كه ب ه موج ب آن،ص ورت و « لبس بعد اللّبس»بعنوان

مادّه هر موجودي،در مجموع،مادهّ براي صورت جديد مي شوند.واين جريان همواره به همين منوا  

جودات اي ن جر ان در ي ک ادامه مي يابد،مثل آنكه فردي لباسي را روي لباس ديگر بپوشد.همه مو

سير صعودي و رو به باتي ناشي از حركت جوهري هستند.تا اينكه به نرايي ترين درجه كما  وجود 



 

مربوط به واقعيّت مثالي و عين ثابت خود نايل شوند.نطفه آدمي به جنين تبديل مي شود،سپس رش د 

روب ه رش د خ ود را از  مي كند تا مبدّ  به كودكي شود كه س ر انج ام متولّ د م ي ش ود و حرك ت

صورتي به صورت ديگر ادامه مي دهد تا آنكه به سرحدّ پختگي و رشد جسمي خود مي رس د،همان 

گونه كه روح وي پيوسته قوي تر مي شود تا اينكه سرانجام مرگش فرا مي رسد و به ع الم ب رزو و 

اين حركت متضّمن مثا  وارد مي شود و در نرايت در عرصه الري حضور مي يابد.هريک از مراحل 

مراحل و صور پيشين وحودي اين موجود است،در همان حا  كه حركت جوهري بي وقفه و پيوسته 

تمامي اين مراح ل را در م ي نوردد.آم وزه حرك ت جوهري،كلي د گش ايش و راه ح لّ بس ياري از 

 مشكلات در فلسفه صدرايي است. لذا در اي ن پاي ان نام ه ب ه آم وزه حرك ت ج وهري ملاّص درا و

 نوآوريراي مبتني بر آن اشاره مي شود.

 بيان مس له: -1

اند كه حرك ت و فق بودهحركت جوهري،عموماً براين مطلب مت فلاسفه تاقبل از طلوع نظريه    

تحو ،در اساس و هويت يک شيء و موجود،نامعقو  و امكان ناپذير است.)يعني در ج وهر(.و 

ك ه مش مو  تح و  و حرك ت واق ع م ي ص فت هس تند  4از ميان صفات و اعراض اشياء تنر ا 

بقي  ه ص  فات و حاتت،حرك  ت متس  ور نيس  ت.نوآوري  ن/وض  ع( و درشوند.)كم/كيف/أي

(بود كه با برهان عمي ق و مقاوم ت ناپ ذير ب ه دف اع از حرك ت در ج وهر هرحمالعليهملاصدرا)

اي ن ترين اركان فلسفه صدرايي نظريه بديع او درب اره ج وهر اس ت. پرداخت و از جمله اساسي

ي  ين ارس  طويي و س  ينوي از ه  د ك  ه ب  ا تبنظري  ه توانس  ت تفس  ير ن  ويني  از حرك  ت ارائ  ه د

كلي متفاوت است.اوبا اين ديدگاه خا  خود،كه اعراض وجودي مس تقل از ج وهر حركت،به

ندارند و با تعريف حركت به خروج تدريجي شيء از قوه به فعل،پي برد كه حركت مش رود در 

راناش ي «عدم بقاي موض وع»بر حركت در مقوله جوهر است.او شبرهاعراض،خود دليل قاطعي 

از اعتقاد گذشتگان به اصالت ماهيت دانست.ملاصدرا،چون وج ود را اص يل دانس ت،حركت را 

همان نحوه وجود سيا  معرفي كرد.او بر اساس اين نظريه،بيان ك رد ك ه نر اد جران،ي ک نر اد 

حركت است.اين حركت مب دايي دارد ك ه خ دا  ناآرام است و همواره در حا  تغيير و تحو  و

است و مقسدي كه در آن جانراد نا آرام و متحو  جران،ب ه مح ل آرام ش و ق رار و ثب ات ب ار 

يابد كه همان معاد و بازگشت عالم به اصل و منش خويش است.نظريه حرك ت جوهري،نت اي  مي



 

نفس و بدن،اثبات عالم مثا  و رابطه معضلات فلسفي داردكه عبارتند از:حل پرباري درحل بسيار

تجدد خيالي،بيان اتحاد عاقل و معقو ،حل مش كل ح دوث زم اني عالم،اثب ات مع اد جس ماني و 

 واجب الوجود بر اساس حركت جوهري كه در ضمن اين پژوهش به آنرا پرداخته مي شود.



 

 واژگان كليدي -2 

 ج وهري ب احف  ه اي م راداز حرك ت ج وهري اي ن اس ت ك ه ص ورت: حركت جوهري-الف   

يابن    د و اي    ن دگرگ    وني ت    دريجي ج    وهر را،حرك    ت در ج    وهر ر ميماده،ت    دريجاًتغيي

جوهري،در واقع نوشدن دمادم وجود جوهر است و ربطي به حرك ات س تارگان و گويند.حركتمي

ه ا و ملكولر ا و حرك ات ذرات دورن ات م ب ه دور كركشانرا و س حابرا ن دارد.همچنين حرك ات اتم

اگ  ر حركت  ي در درون هس  ته ه  م ف  رض ش  ود،ربطي ب  ه حرك  ت جوهري  ه نخواه  د هس  ته.و حت  ي 

اي اس ت داشت،چون همه اينرا حركات در اعراض و مك ان اس ت و اساس اً حرك ت جوهري،مس  له

 1فلسفي و عقلي نه علمي و تجربي.

بين فلاسفه است كه از بين مقوتت دهگانه،چرار مقول ه متج دد الوجودن د يعن ي حرك ت  مشرور   

چرار مقوله جريان دارد:كم،كيف،وضع و أين.ملاصدرا مي گوي د:ما تحقي ق ك رديم و ب راي م ا در

اند و علاوه بر مقوتت عرضي مزبور در متن جوهر،حركت محقق شد كه پن  مقوله،موضوع حركت

ندوتمام ات خود در تجدد هس تق به طبايع بدني همه با لذات و درذهست و طبايع مادي و نفوس متعل

و مواد فلكيات و عنسريات همه در تجدد هس تند و ها و مركبات صور طسمانيه،اعم از بسيهويات ج

صفات و لوازم آنرا هم به تبع آنرا دائماً در تجدد هستند و حادث هستند به حدوث زم اني و ذات ي و 

در عين حا  ماهيات و تشخص اشياء با وجود تعاقب صور منحف  است.هر جوهري جس ماني داراي 

است،يک طبيعت سيا  متجدد و ديگري امر ثابت. مستمر باقي نس بت آن ب ه طبيع ت مث ل  دو جرت

و طبيع ت ب دن  انسان بعلت مجرد ب ودنش ب اقي اس تنسبت روح است به جسد و همان طور كه روح

ل اس ت و از ت است و بق اي آن ب ه س بب ب د  مايتخل وبان است و متجدد الذاهمواره در تحليل وذ

 2ورت مفارقه افلاطوفي،ابداً و ازتً باقي است.جرت وجود عقلي و ص

از جمله مسائل دشوار و مورد اختلا  فلاسفه،مس له حدوث و قدم اس ت.حدوث  ب.حدوث و قدم:

و قدم بر دو معني است:يكي به قياس و ديگري نه به قياس. قسم او  مانند مقايسه گذشت و حدوث 

در قدم بعكس است يعني آن چه گذشته او  عمرو ه وحود زيد با گذشت زمان،وجودزمان مثلاً مقايس

تر باشد،از گذشت زمان،وجود چيزي ديگر. اين نوع حدوث و ق دم  ادزياز زمان وجود چيزي ديگر
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اند.ملاص درا در مق ام اثب ات ح دوث ذات ي م ي گوي د:هر ممكن ي ناميده م عرف يرا حدوث و ق د

آن چ ه ب ا ل ذات اس ت،اقدام از م ا  لذاته،مستحق عدم است و از ناحيه غيرش مستحق وجود است و

بالغير است،پس عدم در حق آن اقدم از وجود است،تقدم بالذات پس محدث است به حدوث ذاتي و 

اي از حكيمان،ح   دوث را ب   دين س   ان تعري   ف اي   ن در ح   الي اس   ت ك   ه بط   ور اص   ولي،پاره

است كه ملحق اند:حدوث،عبارتند از مسبوقيت وجود شيءاست به عدم.بنابراين حدوث صفتي كرده

به وجود شيءمي شود و وجود حدوث مست خر از ت ثير علت است در آن،پس حدوث نتوان د عل ت 

 3احتياج ممكن به علت باشد.

خيا  منفسل به وجري از نظر ملاصدرا،همان عالم مثا  است و در مقابل خيا  متسل  ج. عالم مثا :    

شود از جرت آنكه غير مادي اس ت و آن ميندههمچنين عالم مثا  كه به نام خيا  منفسل خوا 4است.

خيا  تحوي  ل ان  د،از آن جر  ت ك  ه ص  ور را ب  هرا ب  ه خي  ا  متس  ل و ق  وه متخيل  ه ش  به كرده

 ( 300و  299صص  1دهد.)اسفار:جمي

يكي از مسائل مشكل م ورد بح ف فلاس فه و متكلمان،مس  له مع اد اس ت،يعني  د.معاد جسماني:       

است كه چگون ه اجس اد  ن. مشكل اساسي در اين مبحف اياد در روز حشرازگشت و زنده شدن اجسب

اس ت،مجدداً ب ا هم ان اي از اي ن دني ا پراكندهكه هر جزئي از اجزاي آن در گوش هفاني و تباه شده

است زنده مي شود و مورد عقاب و پاداش اعما  خود ك ه در اي ن دني ا وضعي كه در اين دنيا داشته

اين امر هستند و يكي از اصو  دين كه مذاهب،عمدتاً قايل بهمي شود،در حالي انجام داده است،واقع

 5اسلام اعتقاد به اين امر است.

ن عالم معق وتت و طبيع ت الم مثل معلقه و صور برزخيه كه بيآخوند به عمرحوم ه.تجرد خيالي:     

ه و ع الم خي ا  متس ل را اند،توجه خاصي معطو  داش تناميده«هورقليا»قرار گرفته، و بعضي آن را

درنفس حيوانات،مجرد از م اده و ب اقي دانس ته و ب راي ني روي تخي ل در انس ان و حيوانات،حي ات 

اخروي بعد از فناي بدن در عالم خيا  متسل قائل بوده و در اين نكته از تعاليم فلاسفه پيشين كه فقط 

ا اف زوده اس ت.قوه متخلي ه ب ه نظ ر دانستند،سر پيچيده و نظر نويني به عقي ده آنر عقل را مجرد مي

توان د گاه صفت خلاقيت خداون د اس ت و ميباشد،از آنجا كه تجلينلاصدرا حائز اهميت خاصي مي
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نيروي متخيله فقط قادر به ايجاد صور ذهني است،در حالي كه صور مختلفه را در ذهن خلق كند،لكن

 6نمايد.خالق عالم ماهيات را وجود عيني و خارجي عطا مي

اق همه حكماء،نظريه اتحاد عاقل و معقو  را   مذ مرحوم صدرا، برخلا و.اتحاد عاقل و معقو :      

دهد،وقتي ك ه نمايد و نشان ميت ييد كرده و بطور مشروح،اتحاد مدرك با مدرك خود را اثبات مي

يق ت ش ود.در حقاي حاص ل ميترقيفعل در آيد،براي صاحب ادراك ي ک نح وهادراكي از قوه به

ادراك،انتقا  صاحب ادراك از مرتبه وجود به مرتبه وجود م درك است.انس ان از او  ح دوث ت ا 

انتراي عمر،اطواروشئون متعددي دارد و صاحب نش ت و مقامات و درجات مختلفي است كه بعض ي 

است. بر مبن اي تقس يم بن دي از آن درجات،از عالم خلق و بعضي از عالم عقل و بعضي از عالم برزو

او،كه صورت را به دو دس ته تقس يم م ي كند،ص ورت علم ي اش ياءبا م درك آنر ا متح د اس ت و 

اي موجود مجرد قائم با لذات اس ت، قائم با لذات است. پس هر صورت علمي مدرك،موجود مجرد

است.لذا همچنانكه هر عاقل،معقو  و عقل است، هر معقو  نيز ب ه از آن روي كه با نفس، متحد شده

 7با عاقل، عقل و عاقل است. حكم اتحاد

              :                                                         اهميت و ضرورت موضوع -3

حركت جوهري،به حق شايسته لقب يک نظريه جامع و وحدت بخ ش اس ت ك ه طبيع ت و  نظريه   

را  مل و آفرينش و حيات هم هماوراي طبيعت، غيب و شرود،آغاز و انجام،روح و بدن،حركت و تكا

دس ت كند و از همه اينر ا تس ويري طبيع ي و دلپ ذير بهيكجا و بر اساس يک بينش نوين تفسير مي

دهد.براي يک موحد آگاه بعد از تبيين حركت جوهري،اين مسائل ام وري پراكن ده نيس ت ك ه مي

حرك ت  پ ذيرفتن اص ل اص يلتعبد و يا با تكلف بس يارپذيرد بلك ه ب ا  بايد آنرا را جداجدا،از روي

هس تند ك ه يك ي پ س از  هاي شيرين و حيات بخش اين درخت ثم ر خي ز جوهري،اين مسائل ميوه

ا رسند.حركت جوهري در ايجاد يک جران بيني همه جانبه و وسيع،نقش بسيار بزرگ ي رديگري مي

ن ثباتي در بني او بيكند. كلام ملاصدرا در دفاع از حركت در مقوله جوهر و اثبات ناآرامي ايفا مي

ن همه كائنات، آن چنان عميق است كه هنوز هم جاي ژر  انديشي و پژوهش در زواياي مختل ف آ

 عي به پرداختن به اين مطالب دارم.وجود دارد و بنده در اين پايان نامه، س
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 پژوهش:سابقه -4

ان د و جديد او پرداختهپژوهشرايي در زمينه آراء ملاصدرا صورت گرفته كه بيشتر به بحثراي نو و  

ه ف ي رآن و ش واهدالربوبيمتعاليه،تفسير ق بعد از او هم،شارحاني بر كتابراي او از قبيل:اسفار،حكمت

اند. همچنين خود اين موضوع هم از مسائلي است كه افراد زي ادي رايي زدهمناه  السلوكيه او، شرح

( الرحمةعليهپرداخت ه،خود ملاص درا) اند و در واقع اول ين كس ي ك ه ب ه اي ن مس  لهبه آن پرداخته

 است.بوده

 سئوا  اصلي پژوهش:  -5

ي ا ) حرك ت ج وهري  اس ت س ائل و مش كلاتي شدهحركت جوهري چيست و باعف حلّ چ ه م    

 چيست و چه مسائلي مبتني بر آن است (           

 اهدا  پژوهش:   -6

فرهنگ و فلسفه اسلامي است ك ه ب ه  از مرمترين مباحف فلسفي در تاريخ حركت جوهري،يكي     

ير فلس في نام ملاصدراي شيرازي،معرو  و مشرود شده است و او توانست در پرتو اين نظريه،تفس 

سينا متفاوت است و اين اصل بني اد فلسفي ارسطو و ابن كه اساساً باتبيينه دهد نويني از حركت ارائ

ح  ل بس  ياري از مش  كلات فلس  في  ده  د ك  ه اص  لي مر  م درجر  ان بين  ي ملاص  درا را تش  كيل مي

 عرف اني ملاصدرا،خسوص اً نوآورير ايمن دي ب ه آراءفلس في و باشد.همچنين بنده به دليل علاقهمي

او،بحف حركت جوهري راانتخاب كردم تا بر اطلاعات و آگاهيم در اين زمينه اضافه شود و بت وانم 

واقع گردد.انتخاب آنكه مورد قبو  حقاي هر چند ناچيز درباره او و نوآوريرايش بنويسم.اميدنوشته

 نق ش بيني همه جانبهاصل در ايجاد يک جراناين دليل هم صورت گرفت كه اينحركت جوهري به

و...در كند و در نتيجه،مسائل فلسفي مشكلي همانند ح دوث و ق دم،روح و ب دن،معادمؤثري ايفا مي

 است. آن به خوبي تبيين شده

 روش پژوهش: -7

 وهش به صورت توصيفي است.روش پژ     



 

 آوري اطلاعات:روش گرد -8

افزاره    اي اي و اس    تفاده از نرمه    ا از طري    ق كتابخان    هگ    ردآوري اطلاع    ات و داده     

و در پژوهش هم از روش توصيفي و در بعضي قسمترا از تجربه و تحليل  (صورت گرفتهCDفلسفي)

 گردد.استفاده مي

 هاي پژوهش:فرضيه -9

 -2 ن د.حركت جوهري،طبيعتراي جوهري اجسام از نظ ر هوي ت وج ودي متغي ر و مبتدلدر  -1     

حركت ج وهري از نظري ات خ ا   -3مسائل غامض فلسفي شده است. حركت جوهري باعف حلّ 

بارد حركت در جوهر، حركت در اعراض  -4 يرايي هم مبتني بر آن است.ملاصدرا است كه نوآور

 گيرد.                                          وجودات به طر  قوس صعود صورت ميحركت م -5  .اثبات نيست هم قابل

 سئواتت فرعي پژوهش: -10

حرك ت جوهري،چ ه  -2 ط متغي ر ب ه ح ادث چ ه نقش ي دارد حركت جوهري، در زمين ه رب  -1 

 نه اثب اتحركت جوهري ،در زمي -3 البقاء بودن نفس دارد اي باجسمانيه الحدوث و روحانية رابطه

حركت جوهري، براي حل مساله مع اد جس ماني،چه راهك اري دارد                                   -4   عالم مثا  چه نقشي دارد

حركت جوهري، در زمينه اثبات  -6عو  چه ارتباطي دارد  حركت جوهري، با اتحاد عاقل و مق -5

                                      كند الوجود، چه نقشي ايفا ميواجب

       


